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فرزانگان
زردوز تبریزی به شاگردی او نازان هستند.

تاکنــون ده‌ها پایان‌نامۀ کارشناســی ارشــد و دکتری بــر پایۀ آثار او 
سامان‌یافته است. نام وی، نامی آشنا در شبه‌قارۀ هند و پاکستان و ایران 
و حتی آسیای مرکزی است. در تاجیکستان یکی از مقام‌های موسیقی 

بر پایۀ اشعار اوست.
 

پایان زنـدگی 
دربارۀ چگونگی پرواز روح این عارف دل‌ســوخته و این عاشق دلباخته، 
ســخنان گوناگون و گاه ضدّ و نقیضی به میان آمده است. ذبیح‌الله صفا 
دراین‌باره می‌گوید: »دربارۀ علتّ وفاتش ســخنانی هست كه اگر راست 
باشد، می‌تواند مایۀ شگفتی خواننده گردد.« مظفرحسین صبا وفاتش 
را به دلیل »مرض حمی مُحرقه« )تب ســوزان( می‌داند. سعید نفیسی 
نیز اعتقاد دارد: »بیشــتر به افســانه می‌ماند«. عبدالحسین زرّینك‌وب 
می‌نویسد: »شــاید همین احساس زنده‌ای كه در شــعر او باقی‌مانده، 
موجب نقل این شــایعه شــده باشــد كه شــاعر به دســت همسرش 

کشته‌شده باشد.« 
ز شب‌های دگر دارم، تب غم بیشتر، امشب

وصیّت میك‌نم، باشید از من باخبر، امشب
دربارۀ این غزل، نفیسی می‌آورد: »بســیاری از غزل‌سرایان ازاین‌گونه 
اشــعار كه در هجران، اظهار نومیدی از زندگی خودکرده‌اند، سروده‌اند 
و این دلیل نیســت كه در دم مرگ گفته باشــد.« برخی هم می‌گویند: 
هنگام مرگ، كاغذ پاره‌ای در دســتش بود و این بیت بر آن نوشته‌شده 

بود:
كردیم نامزد به تو بودونبود خویش

گشتیم هیچ‌کاره به مُلك وجود خویش

درگـذشت
هرچند ســال‌مرگ وحشــی پاکباخته در تذكرۀ حسینی و تذكرۀ روز 
روشن ســال 961 ق و در سُلم‌السموات و فهرست مشترك نسخه‌های 
خطی فارســی پاكســتان  999 تا 1000 ق، در جامع مفیدی  سال 
997 ق و در قاموس‌الاعلام ســال 992 ق اســت، ولی بیشترینه بر این 
باورند كه ســرانجام مرغ روح این دل‌سوختۀ عاشق که سوز درونش از 
ت‌کتک ابیاتش هویداست، در 52 سالگی و به سال 991 ق از كالبد تن 
رها و پیكر بی‌جانش در محلــه پیر و برج یزد، در »مُغاك« خاك نهاده 
شــده اســت. وی در همان برزن پیر و برج و كوچۀ روبه روی شاهزاده 
فاضل كه اكنون نامور به كوچۀ آروك )اهَرُك( اســت، زندگی میك‌رده 
است. یكی از ســاكنان آنجا می‌گفت: »سنگ بزرگ مزار وحشی را که 
پیش‌تر روزها بر آن می‌نشسته و شعرخوانی می‌کرده، سر همان كوچه 
به زیرخاک كرده است تا محفوظ بماند.« و اکنون تقریباً آرامگاهش زیر 

همان خیابان پهلوی )امام خمینی کنونی( است.
     ملا قطب شــدّه‌باف برای تاریخ درگذشت او این قطعه را گفته است: 
»وحشــی« آن دستانسرای معنوی/ گشته خاموش و به‌هم‌پیوسته لب/ 
از غم لب بســتن وحشــی، گشــاد/ در پی افســوس گفتن، بسته لب/ 
ســال تاریخش چو جُســتم از خرد/ در جواب من گشــود آهسته لب/ 

دست‌برسر، ای‌دریغا گفت و گفت:/ »بلبل گلزار معنی، بسته لب«
     در ســال 1328 ق امیرحســین خان بختیاری، فرمانروای یزد بنایی 
به یادبود او در تلگراف‌خانه می‌ســازد، ولی در دورۀ پهلوی نخســت آن 
بنا به‌واســطۀ وجود مرمرهای بسیار زیبایی که داشته، ویران می‌شود و 
مرمرهایش به تهران برده می‌شــود. در سال 1356 ش یک بنای یادبود 
دیگری در مکان بوســتان وحشــی بافقی در خیابان مهدی ســاخته 
می‌شــود. واپسین یادگار وحشــی، خانۀ پیر منسوب به او در شهر بافق 

بود که چندین سال پیش ویران شد.
دو بیت نخست یکی از زیباترین غزلهای او به‌قرار زیر است:

کردیم نامزد به تو نابود و بود خویش
گشتیم هیچ‌کارۀ ملک وجود خویش 

غمّاز در کمین گهرهای راز بود
 قفلی زدیم بر در گفت‌وشنود خویش 
منابع و کتابنامه در روزنامه موجود است.

با نام فروزانفر زمانی که در ســال اول متوسطه بودم از طریق کتاب فارسی 
درسی آشنا شــدم. این کتاب‌ها به تازگی در زمان وزارت فرهنگ اسماعیل 
مرآت تالیف شــده بود و هر یک دارای چند مؤلف بود، که از جمله فارسی‌ها 
نام این دانشــمند را هم بر خود داشت. یک ســال بعد، نخستین کتابی که از 
او خریدم، »شــرح حال مولوی« بودم و این هنــوز، با آنکه مهم‌ترین تالیف 
فروزانفر نیست. جذاب‌ترین آنهاست. از آن پس، »سخن و سخنوران« را در 

دو جلد به دست آوردم که شرح حال تعدادی از شاعران ایران است.
بعد که به تهران آمدم و ســال‌ها گذشــت، آشــنائی نزدیک پیش آمد که 
جریانش را جای دیگر نوشــته‌ام. گاه به گاه به منزل او در خیابان بهار ســر 
می‌زدم. یک بار هم به باغ او در نیاوران رفتم که جوی آب با صفائی داشــت 
و تابستان‌ها چندی در آنجا ساکن می‌شــد. به من لطف بسیار نشان می‌داد 
و یک بار هم گفت که قصد دارد مرا به تدریس زبان فرانســه در دانشــکده 
الهیات دعوت کند. ترجمه مرا از شعرهای »بودلر« دیده بود. این وعده البته 
در همان مرحله حرف باقی ماند. من هم به تدریس فرانسه آمادگی و رغبت 
نداشتم و از نوع کار من نبود و فرانسه را به قصد درس‌دادن یاد نگرفته بودم. 
فروزانفر بی‌تردید با نفوذترین استاد ادبیات فارسی در دانشگاه بود. بیشترین 
تاثیر را بر شــاگردانش گذارده بود، و دانشــجویانش از او بیشتر از هر کس 
خاطره دارند. تسلط او بر زبان عربی و معارف اسلامی، همراه با چالاکی ذهن 
و حافظه بسیار قوی، کلامش را پربار می‌کرد. من هرگز شاگرد او نبودم، ولی 
این را از دیگران می‌شــنیدم. مصاحبت او نیز جذاب بود. با صدای باریک و 
لحن ادیبانه، که ته چاشنی کهنه داشت، حرف می‌زد. مرد تری بود، شوخی 
و طنز داشت، جنبه‌های متناقض ادب فارســی در او ته‌نشین شده بود، این 
بود که هم لطافت فکری داشــت و هم رندی. ایرادی که بر او وارد کرده‌اند، 

آن است که ظاهرش با باطنش 
فرق داشــت؛ ولی این جزئی از 
طبع رندانه او بود. از ادب و تاریخ 
ایران همه چیــز خوانده و همه 
چیز آموخته بــود، و نتیجه‌اش 
آن شــده بــود که چیــزی را 
جدی نینــگارد. گمان می‌کنم 
این دیدی بود کــه در نوع خود، 
فردی چون ابوســعید ابوالخیر 
داشته بود و حافظ نیز، و عده‌ای 
دیگــر هم کــه ناشــناخته‌تر 

هستند.
او با هوش تر و زندگی دوست‌تر 
از آن بود کــه بخواهد خود را از 
مصلحت روزگار جدا نگاه دارد. 
چون تاریخ ایران را می‌شناخت، 
همــواره علاقمند بــود که با 
مقامات رسمی رابطه اطمینان 
بخش داشــته باشد. یک استثنا 
آن شد که شــعری در ستایش 
و تأیید مصدق گفــت، و بعد در 
جبرانــش به اشــکال برخورد. 

این، برخلاف روش و هوشیاری او بود؛ ولی در یک آن احساسش بر عقلش 
غلبه کرده بود، و این بیشتر به خاطر دل پری ای بود که از مجلس سنا داشت. 
همواره دلش می‌خواست که سناتور بشود، که سرانجام مدت کوتاهی به آن 
رسید. همچنین شنیده بودم که علاقه داشته بود که سفیر ایران در افغانستان 
باشد. اینها همه در برابر مقاوم علمی او کوچک و گذرا بودند، ولی او خودش 

داشت. 
بر ســر هم یکی از وجود‌های نادر دوران ما بود. زیانی برای کسی نداشت و 
بر سر راه کســی قرار نگرفت، و معلومات وسیع او در فرهنگ ایران، روی او 
گردانده به جانب نیمه روشــن کشور نگاه می‌داشــت، گرچه به مردم از بالا 

نگاه می‌ا‌نداخت.
بیش از نیمی از عمر خود را بر اثر آثار مولوی صرف کرد. در مولوی غرق شــد 

و صمیمانه این کار را انجام داد.
خود او نیز در جلب ملاطفت مقامات رســمی و بسط موقعیت معنوی، تشبه 
به جلال‌الدین مولوی می‌کرد، ولی البته وسعت دید و امکاناتی که در اختیار 

مولوی بود، در اختیار او نبود.
تفسیری که راجع به مثنوی نوشت و متاسفانه ناتمام ماند، معلومات وسیعی 
در آن ریخته شده اســت، ولی این امکان برایش نبود و این جرأت را به خود 
نداد که به عمق برود. لایه بیرونی را شــکافت و به لایه زیرین دست نزد. در 
این کتاب نگفت که عمق روح متلاطم مولانا از چه سرچشمه گرفته است. 

طالب چه بوده و مشی فکری او در چه جهتی حرکت می‌کرده است.
در شرح خود از مثنوی از قالب متداول خارج نگشت. بسیار علاقه‌مند بود که 
دانش جدید نقد را در پژوهش‌های مداخله دهد. نظریات نیکلسن را راجع به 

مثنوی برایش ترجمه می‌کردند، اما از حد معینی فراتر نرفت.
بــا آنکــه تربیت و زمینه ســنتی 
داشــت، دوســتدار تجدد بود. با 
عالم خــود و قلمرو کار خود خوش 
بود، ولی آن را کافی نمی‌دانست. 
نمی‌خواست که موهبتی از مواهب 
زندگی جدید را ناآزموده بگذارد به 

مصداق.
هر وقت خوش که دســت دهد، 
مغتنم شمار /  کس را وقوف نیست 

که انجام کار چیست )حافظ( 
گاهی ســر درد داشــت، با آنکه 
زیبائی جســمانی نداشت، مرگ 
گیرائی بود. چند ســال آخر عمر 
ریاست کتابخانه ســلطنتی را بر 
عهــده گرفت، ولی ایــن برای او 
ریاست کوچکی بود، گرچه از هیچ 
بهتر بود. نسبتا زود مرد. در شصت 
و هشــت ســالگی. در دوره‌ای 
زندگــی می‌کرد کــه هیچ کس 
نمی‌توانست شاخ و برگ باز کند. با 
این حال می‌شود گفت که درخت 

میوه‌داری بود.


